
مصائب پیداکردن یک خانه قابل سکونت        

خانه ای برای نماندن

»یـــک اتاق 6 متـــری، 70 میلیون ودیعه 
بـــا ماهـــی دو میلیـــون تومـــان اجـــاره 
بهـــا.« ایـــن آگهـــی بـــود کـــه در فضای 
مجازی کلی ســـر و صدا کـــرد. دخمه‌ای 
شـــش متـــری را در حالـــی صاحبخانه 
بـــه ایـــن قیمـــت آگهی کـــرده بـــود که 
حمامـــش درســـت روی دستشـــویی 
قـــرار گرفتـــه بـــود. حـــالا برایتـــان از 
وضعیت بـــد رنگ‌آمیزی همین شـــش 
متـــر جـــا و نامرتـــب بودنـــش نگویم. 
اگـــر در ســـایت‌های معـــروف دنبـــال 
خانه هســـتید، کلی از همیـــن خانه‌ها 

می‌‌بینیـــد. خانه‌هایی کـــه چندان هم 
نمی‌تـــوان نام خانـــه بر آنها گذاشـــت.
اینجـــا بحث مـــا افزایـــش اجـــاره بهای 
منـــزل نیســـت، چرا کـــه این داســـتان 
قصـــه طولانـــی خـــودش را دارد بلکـــه 
دربـــاره مشـــکلات مســـتأجرانی حرف 
می‌‌زنیـــم که در آشـــفته بـــازار وضعیت 
اجـــاره مســـکن بـــا صاحبخانه‌هایـــی 
طرفند که هیـــچ شـــأن و حرمتی برای 
مستأجران‌شـــان قائـــل نیســـتند. بـــه 
قول کســـانی که دنبال خانه می‌‌گردند، 
هـــر دخمـــه‌ای را بـــه عنـــوان خانه جا 
می‌‌زننـــد. وقتی هم اعتـــراض می‌کنی، 
دســـتت به جایـــی بند نیســـت. حتماً 
اگـــر مســـتأجر بوده‌ایـــد، زمانـــی بوده 
کـــه از ایـــن رفتارهـــا کلافه شـــده‌اید از 
دســـت صاحبخانه‌هایی که هنوز ســـر 
ســـال نشـــده، به فکـــر افزایـــش اجاره 

بهـــای خانه‌شـــان هســـتند. ایـــن جور 
بایـــد  نمی‌دانیـــد  کـــه  وقت‌هاســـت 
شـــکایت‌تان را بـــه چه کســـی بگویید.

فریده و همســـرش مدتی اســـت دنبال 
اجـــاره یـــک خانـــه مناســـب می‌‌گردند 
از صاحبخانه‌هایـــی کـــه  و دل‌شـــان 
هیچ حرمتی برای مستأجرشـــان قائل 
نیســـتند، حســـابی پر اســـت: »تقریباً 
دو ماه اســـت دنبـــال خانـــه می‌‌گردیم 
و دریـــغ از یـــک خانـــه مناســـب؛ یعنی 
قیمت‌هـــا یک جوری اســـت که اصلاً به 
خانه‌ای کـــه می‌‌بینی، نمی‌خـــورد. من 
و همســـرم بودجه قابـــل قبولی داریم. 
حاضریـــم 300میلیون ودیعـــه با ماهی 
13میلیون تومـــان اجاره بها بدهیم، اما 
بـــا این بودجـــه هم یک خانه مناســـب 
پیـــدا نمی‌کنیـــم.« فریـــده که انـــگار از 
این جســـت‌وجوهای بی نتیجه خسته 

شـــده، آهی می‌‌کشـــد: »خانه را با رنگ 
کثیـــف، ســـرویس شکســـته، درهـــای 
درب و داغـــان و کابینت‌هـــای نامرتب 
نشـــانت می‌‌دهنـــد و می‌‌گوینـــد اگـــر 
دوســـت داری خـــودت بایـــد تعمیرش 
کنـــی. آخر کجای دنیا، خانـــه‌ای به این 
گرانـــی را بـــه آدم می‌‌دهنـــد و بعـــد هم 
انتظـــار تعمیـــرات دارنـــد؟ یـــا در آگهی 
خانه‌هـــا چیزهـــای عجیـــب و غریبی 
می‌‌بینـــی کـــه بـــا واقعیـــت همخوانـــی 
نـــدارد. مثـــاً همیـــن چنـــد روز پیش 
آگهـــی یـــک خانـــه دوبلکـــس را دیدم 
که بـــه بودجه مـــورد نظر مـــا می‌‌خورد. 
بعـــد که بـــه محل مـــورد نظـــر مراجعه 
کردیـــم، دیدیـــم صاحبخانـــه یـــک پله 
را نشـــانم می‌‌دهـــد و می‌‌گویـــد خانه‌ام 
دوبلکس اســـت! باورت نمی‌شـــود من 
و همســـرم بلنـــد بلنـــد خندیدیم. یک 
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پلـــه آن هم بـــه خاطر اینکـــه خانه روی 
پارکینگ قرار داشـــت، درســـت شـــده 
بـــود و بـــه نظـــر صاحبخانـــه تبدیل به 
خانـــه دوبلکـــس شـــده بود. انـــگار که 
مـــا هیـــچ تصـــوری از خانـــه دوبلکس 
نداریـــم یـــا در عمرمـــان ندیده‌ایـــم. یا 
خانـــه دیگـــری دیدیـــم کـــه در آگهـــی 
یـــک خانـــه لوکـــس معرفی شـــده بود 
امـــا در آشـــپزخانه‌اش حتـــی یخچال و 
فریزر جا نمی‌شـــد. بگذریم از ایرادات 
دیگـــری که داشـــت. در همیـــن مدت 
فقط یـــک خانه مناســـب پیـــدا کردیم 
کـــه احســـاس کردیـــم صاحبخانه‌اش 
برای مســـتأجرش احترام قائل اســـت 
و خانه‌اش را مناســـب اجـــاره می‌‌دهد 
کـــه آن هم آنقدر مشـــتری داشـــت که 
بـــه مـــا نرســـید. مشـــکل دیگـــری که 
بـــرای اجـــاره خانه هســـت اینکه اغلب 
صاحبخانه‌ها همـــان اول کار می‌گویند 
خانه را یک ســـاله اجاره می‌‌دهند. این 
واقعـــاً درخـــور هیـــچ آدمی نیســـت که 
یک ســـال در جایی زندگـــی کند. یعنی 
تـــا رســـیدی و پهن کـــردی، بایـــد جمع 
کنی و بروی. بیشـــترش هم برای طمع 
صاحبخانـــه اســـت چـــون می‌‌خواهـــد 
ســـر ســـال اجاره‌اش را چند برابر کند. 
ایـــن آدم‌هـــا فکـــر نمی‌کننـــد آدمی که 
یک ســـال در یـــک جا زندگـــی می‌‌کند، 
کلی هزینـــه جابه‌جایـــی و حمل‌ونقل 
پرداخت کرده و باید ســـر ســـال دوباره 
متحمـــل ایـــن هزینه‌هـــا شـــود. ایـــن 
رفتارها واقعاً به دور از انســـانیت اســـت 
و متأســـفانه در ایران هـــم جایی وجود 
ندارد کـــه از ایـــن افراد بتوان شـــکایت 
کرد یـــا پروتکلـــی موجود نیســـت که از 

حقوق مســـتأجران دفـــاع کند.«
شـــاید بـــرای همین مشـــکلات اســـت 
کـــه در برخی کشـــورهای دنیـــا اتحادیه 
مســـتأجران شـــکل گرفته. برای مثال 
مســـتأجران در آلمان اتحادیه پرقدرتی 
دارند کـــه از ســـــال 1951 ایجاد شـــده. 
ایـــــن اتحادیه نه تنهـــا از منافع اعضای 
خـــود یعنی مســـتأجران دفـــاع می‌‌کند 
کـــه خدماتـــی هـــم بـــه آنهـــا می‌‌دهـــد 
مثل مشـــاوره‌های حقوقـــی در دعاوی 
حقوقـــی. یا مثـــاً نـــرخ اجاره توســـط 
ایـــن اتحادیه تعیین می‌‌شـــود تـــا بعداً 
مالک و بـــازار متغیـــر نتوانـــد این نرخ 
را افزایـــش دهنـــد. همیـــن طـــور در 
ایـــن اتحادیه تلاش می‌‌شـــود تـــا هیچ 
مســـتأجری به خاطـــر عـــدم پرداخت 
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اجـــاره مجبور به تخلیه ملکش نشـــود. 
در ایـــران هـــم برخـــی مســـتأجران دور 
هم جمـــع شـــده‌اند و در فضای مجازی 
گروه‌هایـــی را برای حقوق مســـتأجران 
شـــکل داده‌انـــد. آنهـــا در ایـــن گروه‌ها 
گرد هم می‌‌آیند و با اشـــتراک گذاشـــتن 
تجربیات‌شان راهی برای این مشکلات 
پیـــدا می‌‌کننـــد. کســـی چـــه می‌‌داند؛ 
شاید بیان این مشـــکلات و گفتن‌شان 
روزی به تشـــکیل اتحادیه یا صنفی برای 
شـــنیدن حرف مســـتأجران بینجامد.

آرش مجـــرد اســـت و مجبـــور اســـت به 
خاطـــر کارش در تهـــران و تنهـــا زندگی 
کند: »وقتـــی تنها زندگـــی می‌‌کنی دیگر 
بـــرای پیدا کـــردن خانه مصیبـــت داری 
مخصوصـــاً اگـــر مـــرد تنهایـــی باشـــی. 
صاحبخانه‌هـــا فکـــر نمی‌کنند کـــه تو به 
عنوان یک آدم تنهـــا اجازه زندگی کردن 
داری. من آدم ســـنتی هســـتم و هنوز از 
بنـــگاه دنبال خانـــه می‌‌گـــردم و باورتان 
نمی‌شـــود که بنگاه‌دارها چه خانه‌هایی 
را بـــه عنـــوان یـــک فـــرد مجرد نشـــانت 
می‌‌دهنـــد یعنـــی انـــگار در ذهن‌شـــان 
جـــا افتـــاده کـــه آدم مجـــرد می‌‌تواند در 
خانه‌ای نامرتـــب و کثیـــف زندگی کند. 
تـــازه از ایـــن مرحله که می‌‌گـــذری و یک 
خانـــه مناســـب پیـــدا می‌‌کنی، ســـؤال 
و جواب‌هـــای صاحبخانـــه و ســـؤالات 
عجیبش شـــروع می‌‌شـــود چـــون هرگز 
نمی‌توانند تصـــور کنند یـــک آدم مجرد 
هم می‌‌توانـــد زندگی روی روالی داشـــته 
باشـــد. الزامـــاً تنهـــا زندگـــی کـــردن به 

معنای زندگی بلبشـــویی نیســـت.«
ســـارا، همســـر و دو فرزندش بعد از یک 
ســـال اجاره‌نشـــینی بـــه قـــول معروف 
صاحبخانـــه جواب‌شـــان کـــرده: »ایـــن 
جـــور صاحبخانه‌ها فقط به پـــول و نفع 
اقتصادی خودشـــان فکر می‌کنند. سال 
قبـــل بـــرای اسباب‌کشـــی 12 میلیون و 
برای پـــرده 16 میلیـــون هزینـــه کردیم. 
چـــون خانه پـــر از پنجـــره بـــود، جدای 
از ایـــن هزینه‌هـــا، دردســـر پیـــدا کردن 
مدرســـه برای بچه‌ها، خســـتگی، فشـــار 
پیـــدا کـــردن جـــای جدیـــد و... حتـــی 
موقع اجـــاره، صاحبخانه را قســـم دادم 

که اگر ســـر ســـال قرار اســـت ما را بلند 
کنـــد، از اول بگویـــد تـــا ما ایـــن خانه را 
اجاره نکنیم. اما ســـر ســـال بهانـــه آورد 
پســـرش قصـــد ازدواج دارد و خانـــه را 
می‌‌خواهـــد؛ در حالـــی کـــه فهمیدیـــم 
دروغ می‌‌گویـــد. حالا این بهانه و فروش 
خانـــه هـــم راهـــی بـــرای بیـــرون کردن 
مســـتأجران شـــده. نمی‌دانم چرا همه 
صاحبخانه‌ها پسرشـــان ســـر سال قصد 
ازدواج پیـــدا می‌‌کنـــد. جالب اســـت که 
دســـت مســـتأجر به جایی بند نیســـت 
و همـــه می‌‌گویند خب ملکش اســـت. 
مســـتأجر بیچاره چـــه گناهی کـــرده، آیا 

ضـــرر و زیان مـــادی او مهم نیســـت؟«
حمید مرتضـــوی، چند ســـالی صاحب 
یک مغازه معاملات ملکـــی بوده و همه 
مســـائل بین مســـتأجر و صاحبخانه را 
از نزدیـــک دیـــده اســـت: »همیشـــه به 
صاحبخانه‌ها می‌‌گفتم شـــما باید حتماً 
حرمت و کرامت انســـانی مستأجران را 
لحـــاظ کنید، امـــا کمتر چنیـــن چیزی 
دیـــدم. مثلاً بـــه صاحبخانـــه می‌‌گفتم 
شـــما موظفیـــد خانـــه را رنـــگ شـــده و 
تمیز به مســـتأجر بســـپارید و از آن ســـو 
هم خانـــه را تمیـــز از مســـتأجر تحویل 
بگیریـــد ولـــی معمـــولاً خانـــه را درب و 
داغـــان اجاره می‌‌دادند و بعد مســـتأجر 
بیچاره خودش تعمیـــرات انجام می‌‌داد 
و آخرش هم سر گرفتن هزینه‌ها ماجرا 
داشـــتیم. البته همیشـــه اســـتثناهایی 
وجود داشت. مســکن حــق انســانی هــر 
فرد اســت و همــه انســان‌ها حق دارنــد 
یک ســرپناه مناسب داشـــــته باشــند. 
در حالــی که ایــن روزها مســکن نه بــه 
عنوان حــق بلکه بــه عنــوان یــک کالای 
پولساز شـــــناخته می‌شــود. در این بازار 
هم صاحبخانه‌ها بـــدون نظارت به طور 

دائم بـــر قیمت‌هـــا می‌‌افزایند.«
اگر شـــما هـــم برای پیـــدا کـــردن خانه 
دل پرخونـــی دارید یا در گذشـــته برای 
پیدا کردن یک خانه مناســـب حسابی 
اذیـــت شـــده‌اید، شـــاید بتوانیـــد این 
تجربیـــات را بـــا دیگـــر مســـتأجران در 
میـــان بگذاریـــد؛ شـــاید انتقـــال ایـــن 

تجربیـــات تأثیرگذار باشـــد.

خانه را با رنگ کثیف، سرویس شکسته، درهای درب و داغان و کابینت های نامرتب 
نشانت می‌دهند و می‌گویند اگر دوست داری خودت باید تعمیرش کنی آخر کجای 

دنیا خانه ای به این گرانی را به آدم می‌دهند وبعد هم انتظار تعمیرات دارند. یا در 
آگهی خانه‌ها چیزهای عجیب و غریبی می‌بینی که با واقعیت همخوانی ندارد ـــرش بـ

تقریبا دو ماه 
است دنبال 

خانه می‌گردیم و 
دریغ  از یک خانه 

مناسب؛ یعنی 
قیمت ها یک 

جوری است که 
اصلاً به خانه‌ای که 
می‌بینی نمی‌خورد. 

من و همسرم 
بودجه قابل قبولی 

داریم حاضریم 
‌300میلیون ودیعه 

با ماهی ‌13میلیون 
تومان اجاره بها 

بدهیم، اما با این 
بودجه هم یک 

خانه مناسب پیدا 
نمی‌کنیم

13
میلیون تومان

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقی:  
‌1 - یکی از چاشنی‌های مهم و همیشگی 

سفره شمالی‌هاست - خسیسی
2 - قدرت - چند سفیر - ناشایست

3 - کلید راه‌اندازی - دستاویز قرار دادن - خلاف »مذکر«
4 - لکوموتیو - مایه حیات - کبوتر خانگی - پرنده‌ای خوش‌آواز

5 - ساز شکوه‌گر - صاحب اختیار - کافر
6 - ‌سازی میزمانند - کلیه - رود شولوخف

7 - عاقبت - گردهمایی - توبه گرگ... است!
8 - پول »چین« - نام دخترانه - سبز مایل به خاکستری

9 - مطیع - قطع کردن - نام مردانه
10 - اشـــاره بعید - کســـی که برای انجـــام دادن کاری 

دوندگـــی کند - لانـــه پرندگان
11 - شکل هندسی - زمزمه ‌کننده - مرطوب

12 - یـــار دیریـــن گل و پروانـــه! - پابرجـــا و پایـــدار - 
می‌برنـــد تـــا خبـــردار شـــوند - امـــر بـــه رفتن

13 - فرستادن - گوش کن ادبی - نرم‌افزار نقشه‌کشی
14 - دارای رنگ سرخ درخشان - کسادی - سخن زشت

15 - شـــهر بی‌قانون - بازیگر فیلم »بچه‌های طوفان« 
)روی پرده سینما(

 عمود ی:   
1 - زندگی کردن - دکان سلمانی

2 - مدد - گاه و حین - آقای انگلیسی
3 - علامـــت صفت عالـــی - واکنش عصـــب در برابر 

محرک‌هـــا - زندگانی
4 - کلام تأسف - درون و داخل - نفس سیگاری - قدم یکپا

5 - دروغ - بر انگیزنده - گرداگرد لب
6 - پشـــت و پی - از مصالح ســـاختمانی - وســـیله‌ای 

بـــرای بالا رفتـــن از جایی
7 - با »روب« آید - ایالت »امریکا« - بی‌غیرت

8 - نقاش هلندی دوره باروک - یاری - قاتل امام هادی)ع(
9 - رسم ‌کننده - شـــهر »قلعه هاجرآباد« در خراسان 

جنوبی - این‌هم شـــهر اســـتان آذربایجان غربی
10 - گل پرپر سرخ و سفید - آشامیدن - آبادی

11 - نفس خسته - نامرتب - تهیدست
12 - مادر عرب - طریق کوتاه - اوراق شرکتی - دیوار قلعه

13 - مشـــکل تنفســـی در کودکان خردســـال - جدید 
مُشت‌زنی  -

14 - حمام لاغری - راه خروج - شکل، ساختار
15 - غمبار و اندوه‌آور - استاد شاعران جهان

   افقی:
‌1 - مجموعه شعر »سید سعید هاشمی« 

در حوزه نوجوان - پسوند تاختن
2 - برعکس - درد یافتن - سانسور نوشته

3 - شهری نزدیک کاشان - بخشی از استخر‌ها - پیشخانه
4 - شهر استان فارس - بگذار - ناچار - خواب کوتاه

5 - چک - خوشه گندم - کمد قدیمی لباس
6 - نخ‌هـــای سســـت پشـــمین یا پنبـــه - مـــاده مؤثر 

چـــای - تصدیـــق ایتالیایی
7 - بســـندگی - ویروس این روز‌هـــا - یکی از زیباترین 

شهر‌های اســـتان کردستان
8 - انبار گندم - مورد اســـتفاده در نقاشی ساختمان 

- چیزی که دیده بشـــود

9 - آزمون 4 گزینه‌ای - شـــهر »دژ مورچان« - دریچه‌ای 
در عنبیه چشم

10 - ضمیر متصل - نمایان - مظهر حیله
11 - پرســـتار کـــودک - از عناصـــر شـــیمیایی فلـــزی 

کمیـــاب - تذکـــره
12 - منفـــک - کـــرم کـــدو - درخت زبان گنجشـــک - 

حشره پشـــم‌خوار
13 - پارچه روپوشی - یک طرف صورت - گلابی

14 - شـــهر »هنـــد« - قســـمت کم‌عمـــق رودخانـــه - 
ســـرامیک لعـــاب‌دار

15 - توشه - کشوری جزیره‌ای در اقیانوس آرام

 عمود ی:   
ع »آی‌پاد« 1 - نوعی شیرینی - مختر

2 - کشـــوری در آســـیا - نوعی تومور محتـــوی مایع در 

بدن - از پرندگان
3 - جاده‌ای در شمال ایران - شامی کباب - مرد تازه زن گرفته

4 - قبیلـــه صـــدر اســـام - شـــاعره یونان باســـتان - 
بوســـیله - آواز گروهـــی

5 - هادی - کپی CD - رخساره
6 - بالاپوش رسمی - چغندر پخته - گیاه لعاب‌دار

7 - اتوبوس انگلیسی - قند شیر - ورزشی فکری
8 - آشوب - آزمایش - خیابانی در تهران

9 - خواهش کردن - ناحیه سرد بی‌درخت - گردنبند مروارید
10 - شیشه یا بلور - پخش و پلا - شهر پینوکیو

11 - خدای اقیانوس‌ها - مزرعه آخرت است - نام دخترانه
12 - دوشاب - سوره 72 - مسلک و عقیده - حیله

13 - از مصالح ساختمانی - گونه و رده - قلم آرایش
14 - عذاب و شکنجه - بیمار - نام »ضیغمی« بازیگر خانم
15 - رشته فعالیت »یوآخیم فرانک« - دگرگون‌سازی

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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خیلی سخت سخت

متوسط آسان
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6 2 8 9 1 4 7 3 5
4 5 1 7 8 3 9 6 2
7 9 3 2 5 6 4 1 8
5 1 6 8 3 9 2 4 7
8 7 4 1 2 5 6 9 3
2 3 9 4 6 7 8 5 1
9 4 2 3 7 1 5 8 6
1 8 5 6 9 2 3 7 4
3 6 7 5 4 8 1 2 9

9 5 3 4 8 1 7 6 2
7 8 1 2 6 9 5 3 4
4 6 2 5 3 7 8 9 1
8 3 5 7 4 2 6 1 9
1 2 4 6 9 5 3 7 8
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3 9 8 1 2 6 4 5 7
2 1 7 3 5 4 9 8 6
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6 7 3 9 1 4 8 2 5
2 4 7 1 6 9 5 3 8
1 6 8 7 3 5 2 4 9
3 9 5 8 4 2 7 1 6
7 3 6 5 2 1 9 8 4
4 1 9 3 8 7 6 5 2
5 8 2 4 9 6 3 7 1
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